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ثبت نام ۷۰۰ نفر
 برای مدرسه فلسفه پزشکی؟

مدرسه تابستانی فلسفه پزشکی ابتدا تنها یک ایده بود. یک ایده گنگ و خام 
که شــکل و شمایل دقیق و مشخصی نداشــت. فقط هدف را می دانستم؛ 
اینکه فلسفه پزشکی  که از داغ ترین، کاربردی ترین  و جذاب ترین شاخه  های فلسفه 
است، در اختیار هر کسی که ممکن است به آن علاقه داشته باشد قرار بگیرد. برای 
اجرای این ایده دو راه وجود داشــت؛ یکی، دعوت از اســتادان بین المللی فلسفه 
پزشکی و برگزاری یک رشته سخنرانی تخصصی  و دیگری استفاده از ظرفیت های 
در دسترس تر داخلی و تمرکز بر آموزش مبانی فلسفه پزشکی. برای اولین مدرسه،  
دومیــن گزینه را انتخاب کردم  و گزینه اول را برای آینده کنار گذاشــتم. اما تکلیف 
همه چیز نامعلوم بود  و مدرسه خطوطی نامنظم بود در ذهن من که تا واقعیت راه 
درازی داشــت. اولین قدم، تأمین مالی مدرسه بود. فکرم این بود که برای ثبت نام 
مدرسه هزینه ای بگیرم و آن هزینه را صرف برگزاری کنم. اما ماجرا به شکلی پیش 
رفت که نیازی به این کار پیدا نشــد  که داستان آن را در پایان متن توضیح خواهم 
داد. بــرای تدریس در مدرســه و هماهنگی  های اجرائی، با دکتر منجمی،  اســتاد 
پژوهشــکده علوم انســانی و مطالعات فرهنگی، از قبل صحبت کرده بودم. دکتر 
منجمی و همکاران شان چند سالی بود که فعالیت هایی را در زمینه فلسفه پزشکی 
شــروع کرده بودند. همان طورکه انتظار داشتم از ایده مدرسه استقبال کردند و در 
برنامه ریزی،  تدریس و اجرا همراه شدند. با معرفی دکتر منجمی، با سه استاد دیگر، 
دکتر مقدم حیدری، دکتر صمدی  و دکتر نمازی آشــنا شدم که آنها هم پذیرفتند  از 
مدرسان مدرسه باشــند. حالا دیگر همه چیز فراهم شده بود و وقت ثبت نام بود. 
تصــور من این بود که در نهایــت  ۴۰، ۵۰ نفر  ثبت نام خواهند کرد. رســانه ای هم 
نداشتم که خبررسانی گسترده  درباره مدرسه را به آن بسپارم. موضوع مدرسه هم 
از جنس کارگاه های زرد مخاطب پســند نبود. در مدرسه فلسفه پزشکی قرار نبود 
آرزو و خیال  های رنگی به خورد آدم ها داده شــود که مشتری زیادی داشته باشد. 
کالای این مدرسه، بحث های فلسفی و علمی بود  و با خودم می گفتم چه کسی این 
روزها حوصله دارد  چهار روز از ۹ صبح تا پنج بعدازظهر بحث علمی بشنود؟ اما 
ثبت نام مدرســه که شروع شد،  تنها پس از چند روز، نزدیک به ۷۰۰ نفر در مدرسه 
ثبت نام کردند! حیرت زده و گیج شــده بودم  و احساسات درهم و برهمی داشتم. از 
طرفی هیجان زده بودم از این اســتقبال عجیب و غیر منتظره  و از طرف دیگر نگران 
بودم برای مسئولیت اجرای برنامه ای در این ابعاد. با این حجم ثبت نام، میهمانان 
حضوری بخش کوچکی از مخاطبان بودند  و اکثریت شــرکت کنندگان به صورت 
مجازی در کلاس ها حاضر می شــدند. چطور می توانســتم تجربه و کیفیت کلاس 
حضوری را به خانه های شرکت کنندگان مجازی ببرم؟ چالش ها و سؤال های فنی 
زیادی وجود داشــت که پاســخی برای آنها نداشــتم. اینجا بود که به یاد مدرسه 
انعکاس افتادم. انعکاس گروه کوچکی است از پژوهشگران تاریخ دین  که قلب ها 
و ایده های بزرگی دارند. چند سال پیش در یکی از رویدادهای مجازی آنها شرکت 
کرده بودم و مزه کیفیت بالای برگزاری آن رویداد هنوز زیر دندانم بود. به واســطه 
دوســتی، به دکتر قندهاری، مدیر گروه انعکاس، متصل شــدم و از انعکاس برای 
برگزاری مدرسه کمک خواستم. قندهاری و دوستانش پیش از آنکه حتی من را یک 
بار دیده باشند، با تمام تجربه و روابط  خود به کمک مدرسه فلسفه پزشکی آمدند. 
همراهی انعکاس نقشــی کلیدی در اجرای عالی بخش فنی کار مدرسه داشت  و 
همه این کمک ها در حالی به ســوی مدرســه فلسفه پزشــکی آمد که انعکاس 
هم زمان درگیر برگزاری رویداد خودش بود. روزها و ساعت های سنگین برنامه ریزی 
و آماده ســازی سپری شدند و رســیدیم به اولین روز مدرسه. در روز اول از فلسفه 
عمومی گفتیم و از تاریخ پزشــکی. در روز دوم به مقدمات فلســفه علم و فناوری 
رســیدیم  و با بحث های تعریف سلامت و بیماری و چیستی پزشکی به طور جدی 
وارد فلســفه پزشکی شدیم. روز سوم به پزشــکی شواهدمحور، استدلال بالینی و 
مواجهه بالینی پرداختیم.  در روز چهارم و پایانی رفتیم  سراغ بحث های داغ بیماری 
روانی و پزشکی ســازی. فضای مدرســه ترکیب مطبوعی بود از آرامش و نشــاط، 
دوســتی و کنکاش علمــی، بحث جدی و احتــرام متقابل. طیف گســترده ای از 
مخاطبان در مدرســه حضور داشــتند؛ از پزشــکان تا اســتادان علوم انسانی، از 
پژوهشــگران علوم زیستی تا دانشــجویان علاقه مند. عمق دید،  وسعت دانش  و 
رویکرد علمی و مشارکتی مخاطبان مدرسه، من را بر این باور راسخ تر کرد که ما این 
ظرفیت بالقوه را داریم که سرچشــمه آموزش و پژوهش در علوم انسانی باشیم. 
ایــران یک بار دیگر می توانــد جایگاه تاریخی خودش در رهبری علوم انســانی را 
بازیابد. اما این بازیابی با بازگشت به گذشته و میراث خواری اجداد میسر نیست؛ ما 
باید بر شــانه های گذشتگان  خود بایستیم و از آن قله بلند، عزم آینده کنیم. میراث 
گذشتگان بی سودایی نوین، سودی به دست نمی دهد و گنجی بر گنجینه گذشتگان 
نخواهد افزود. حالا بگذارید برگردم به اول بحث و اینکه چطور این فرصت فراهم 
شد که مدرسه ای با این کیفیت به شکلی رایگان برگزار شود. سرنوشت کار در یک 
دورهمی دوســتانه رقم خورد و ماجرای مدرسه را به سمت دیگری برد. شبی در 
جمعی ایده مدرســه را مطرح کردم. حسام آرمندهی، بنیان گذار کافه بازار، دیوار و 
چند شــرکت دیگر نیز حاضر بود. بلافاصله پیشنهاد حمایت از رویداد را داد و قرار 
شد سالن ساختمان جدید دیوار هم محل برگزاری کلاس ها باشد. تنها شرطی هم 
که گذاشت یک چیز بود: هر کاربر دیوار اگر خواست باید بتواند از این مدرسه هم به 
 صورت رایگان اســتفاده کند. ایده جذابی بود؛ مدرســه ای بــرای همه، با حمایت 
شرکتی که همه از آن استفاده می کنند. این حمایت بخشی از مشکل ما را حل کرد. 
اما یک مشکل دیگر همچنان پابر جا بود؛  حالا باید حامی دیگری پیدا می کردم که 
هزینه های دیگر مدرســه را تأمین کند. خوش اقبالی من باعث شد مؤسسه حامی 
علوم انســانی، دومین حامی مدرسه فلسفه پزشکی باشــد. حامی، یک مؤسسه 
غیرانتفاعی و غیر دولتی اســت که چندین سال است با اعطای بورسیه تحصیلی و 
حمایت های مالی دیگر، نقش مهمی در اتصال علوم انسانی کشور به جریان علوم 
انسانی دنیا داشته  است. در دوران تحصیل در آمریکا و انگلیس، با دانشجویانی که 
بورســیه حامی بودند آشــنایی داشــتم  و مدیران مؤسســه را هم از دور و نزدیک 
می شناختم. برگزاری مدرسه فلسفه پزشکی مصادف شد با فراخوان حامی برای 
حمایت از برنامه های آموزشی در حوزه علوم انسانی. ایده مدرسه را مکتوب کردم 
و برای حامی فرســتادم. پس از بررســی و در رقابت با بســیاری رویدادهای دیگر، 
مدرســه فلسفه پزشکی برنده حمایت مالی مؤسسه حامی شد. به فاصله اندکی 
کافه بیکری بُن پن هم پذیرایی را بر عهده گرفت و به عنوان سومین حامی به مدرسه 
فلسفه پزشکی پیوست. همه دست به دست هم دادند و همه چیز فراهم شد. در 
نهایت قدردانم که اولین مدرســه فلسفه پزشکی هزاران بار بهتر از آنچه در تصور 
من بود، برگزار شد. نمی گویم موانعی تراشیده نشد و مشکلاتی نبود، اما چه جای 
شکایت  که همه تلخی ها در شیرینی حجم پررنگ همدلی ها و همراهی ها گم شد 
و جز طعمی خوش، چیزی باقی نماند. امروز،  مدرسه اول هنوز تمام نشده، در فکر 
مدرسه بعدی  و مدرسه های بعدی هستم؛ مدرسه هایی که در امتداد هم  و در کنار 
تلاش بســیار کســان دیگر  و در مســیری طولانی،  روزی ایران را به مدرسه بزرگ و 

پیشروی علوم انسانی تبدیل خواهند کرد. امیدوارم.
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بی نظمی های امتحانات نهایی؛ از تغییر ساعت  تا  تغییر حوزه
امیرعلی دانش آموز پایه دوازدهم رشــته تجربی است. او در یکی از مدارس شاهد 
شهر تهران درس می خواند. او درباره ناهماهنگی ها و مشکلات در برگزاری امتحانات 
نهایــی می گوید: تا یک هفتــه قبل از برگزاری امتحانات نهایــی در خرداد ۱۴۰۳، هیچ 
چیزی مشخص نبود. اولا برنامه امتحانات چندین بار تغییر کرد، ثانیا حوزه امتحانات تا 
هفته قبل از برگزاری امتحانات تغییر می کرد و از همه بدتر اینکه چون نمی توانســتند 
کارت هــای امتحانی ما را تنظیم کنند، اولین امتحان را لغــو کردند. امیرعلی می گوید 
به خاطر استرس ناشی از این بی نظمی ها خیلی از شب های قبل از امتحان نمی توانسته 

درست بخوابد.
امیرعلی درباره حوزه امتحانی  خود می گوید: «حوزه امتحانی که برای ما تعیین کرده 
بودند، یکی از مدارس اســتعداد درخشان بود و بیشتر از بقیه حوزه ها به دانش آموزان 
ســخت  می گرفتند. ما باید بین ساعت ۶:۳۰ تا هفت صبح در مدرسه حاضر می بودیم. 
با وجود همه این سخت گیری ها برای دانش آموزان، اولین جلسه ما که عربی هم بود، 
۲۰ دقیقه دیرتر شــروع شد اما در پایان، مراقبان بدون توجه به ۲۰ دقیقه تأخیر، برگه ها 
را در همان ساعتی که امتحان باید تمام می شد، گرفتند به همین دلیل من نتوانستم به 
بعضی سؤالات جواب بدهم و چون این اولین امتحان ما بود، روحیه ما برای امتحانات 

بعدی ضعیف تر شد».
امیرعلی در ادامه می گوید: «در امتحان شــیمی همان بی نظمی ها را تجربه کردیم 
مثلا یکی از گزینه ها در پاســخ به یکی از ســؤالات، در برگه من دو بار چاپ شــده بود. 
مصححی که پاســخ نامه ها بدون برگه سؤالات و از روی کلید تصحیح می کند، چطور 
می تواند متوجه شــود که این گزینه در برگه من دو بار چاپ شده بود؟ به خاطر همین 

بی نظمی هاست که ما مخالف تأثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور هستیم».

دیر  واردشدن به جلسه و چک کردن سؤالات در کانال های تلگرامی
«به ما گفته بودند برای ورود به جلسه باید با خودمان شناسنامه ببریم اما هیچ کس 
نه شناســنامه من را چک کرد، نه حتی درســت ما را بازرســی بدنی کردند تا ببینند آیا 
وسیله تقلب با خودمان داخل حوزه امتحان می بریم یا خیر. خیلی راحت یک شخص 

دیگر می توانست بیاید و جای من امتحان بدهد».
در حــوزه ای که مــا در آن امتحان دادیم، تقلب بزرگی رخ نــداد اما وقتی در پایان 
جلسه مراقبان کمی اســتراحت می کردند و تعداد دانش آموزان حاضر در سالن کمتر 
می شد، تقلب ها شــروع می شــد و دقیقا همین نمره ها روی آینده دانش آموزان تأثیر 
دارد». امیرعلی تعریف می کند که یکی از کانال های تلگرامی به فاصله پنج دقیقه بعد 
از شــروع امتحانات، ســؤالات را داخل کانال قرار می داد. او می گوید: اگر دانش آموزی 
داخل این کانال ها عضو باشــد و حوزه ای که در آن امتحان می دهد، روی ساعت ورود 
ســخت گیر نباشــد، دانش آموز می تواند دیرتر ســر جلسه حاضر شــود و از سؤالات و 

پاسخ ها، قبل از ورود به جلسه امتحان، مطلع شود و بعد وارد جلسه امتحان شود».

امکانات همه مدارس یکسان نیست
امیرعلی می گوید ســطح تدریس و امکانات همه مدارس با هم یکســان نیســت، 
برای همین نباید امتحانات نهایی وســیله سنجش بچه هایی باشد که شرایط یکسانی 
نداشــته اند. درباره مدرســه ای که در آن تحصیل می کند، می گوید: «مدرسه ای که من 
در آن درس می خوانم، یکی از مدارس شــاهد و تازه تأســیس اســت. به دلیل همین 
تازه تأســیس بودن هم هنوز بی نظمی هایی در مدرســه می بینیم، مثــلا اینکه معلم 
ریاضی ما در یک سال تحصیلی با نظر مدیریت مدرسه، سه بار تغییر کرد، بدون اینکه 
دانش آموزان در این جا به جایی نقشــی داشــته باشــند یا این تغییرات بر اثر اعتراض 

دانش آموزان باشد».
او می گوید هیچ جز وه ای برای امتحان ریاضی نداشــتیم: «چون جز وه ای نداشتیم 
تصمیم گرفتیم در دوره های مؤسســات خصوصی برای امتحانات نهایی، شرکت کنیم 
اما  وقتی سراغ این کلاس ها رفتیم و هزینه ها را دیدیم، منصرف شدیم؛ چون باید برای 

کلاس های خصوصی هر درس چندین میلیون خرج می کردیم».
امیرعلی درباره معلمان این مدرسه می گوید: «مدرسه ما به جای استخدام معلم 
خصوصی و برگزاری کلاس های جبرانی بعد از پایان ساعت آموزشی، از همان معلمان 
آموزش و پرورش استفاده می کرد. سطح تدریس معلمان مدرسه در سطح امتحانات 
مستمر مدرسه بود و نه در سطح امتحانات نهایی یا کنکور. مدرسه هم می گفت اگر قرار 

است پولی بدهیم، به همین معلمان خودمان می دهیم، نه کسی خارج از سیستم!».

۱۵ میلیون برای ۲ ماه مدرسه غیرانتفاعی
امیرعلی می گوید امتحانات نهایی اســترس هایی دارد که فقط کســانی که تجربه  
کرده اند، می توانند درک کنند. این دانش آموز پایه دوازدهم می گوید: ســال گذشــته ما 
متوجه اســترس و صحبت های دانش آموزان پایه دوازدهم نمی شــدیم اما امسال که 
خودمان درگیر امتحانات نهایی شدیم، تجربه کردیم و تازه متوجه شدیم چقدر شرایط 

سخت است».
او می گوید ســال گذشته فقط دو ماه در یک مدرسه غیرانتفاعی درس خوانده و ۱۵ 
میلیون تومان هزینه کرده اســت: «ســطح تدریس مدارس غیرانتفاعی و د ولتی زمین 
تا آســمان با یکدیگر متفاوت اســت. من در دو ماهی که در مدرسه غیرانتفاعی درس 
خواندم، واقعا خیلی بهتر درس ها را متوجه می شدم اما به خاطر هزینه ها مجبور شدم 

به مدرسه دولتی بیایم».
امیرعلی از شهریه های سرسام آور مدارس غیرانتفاعی می گوید: «شهریه یک مدرسه 
غیرانتفاعی معروف در تهران ســالانه حدود ۹۰ میلیون تومان است. مگر چند درصد 

جامعه می توانند از پسِ این هزینه برآیند؟».
او درباره گران شــدن هزینــه مدارس غیرانتفاعی بعد از تصویــب تأثیر ۶۰ درصدی 
نمــرات امتحانــات نهایی در کنکــور می گوید: «قبــلا هزینه ثبت نام در این مدرســه 
غیرانتفاعی که گفتم، سالانه ۷۵ میلیون تومان بود اما از وقتی مصوبه تأثیر ۶۰ درصدی 
نمرات امتحانات نهایی در کنکور تصویب شــد، این مدرسه هم شهریه خود را گران تر 

کرد و الان ۹۰ میلیون تومان بابت هر دانش آموز شهریه می گیرد.

دروس عمومی فقط به ظاهر حذف شد
امیرعلــی می گوید دروس عمومی در کنکور حدف شــده امــا در امتحانات نهایی 
هنوز باید انســان و محیط  زیســت و ادبیات و عربی را امتحان بدهند: «دروس عمومی 
هــم در کنکور حذف شــد و افرادی که با بالازدن درصــد دروس عمومی مثل عربی و 
ادبیات رتبه های خوبی می آوردند و در رشته های پرطرفدار دانشگاه های سراسری قبول 
می شــدند، دیگر این امکان را ندارند و همین باعث بالا رفتن اهمیت دروس تخصصی 
مثل ریاضی و شــیمی شده است. اما ما باید همچنان انســان و محیط  زیست و تاریخ 

معاصر را امتحان بدهیم».

هزینه فقط ۲ جلد کتاب: ۵۰۰ هزار تومان
امیرعلی می گوید در نمایشــگاه کتاب امسال انتشارات جدیدی به چشم می خورد 
که کارشان فقط فروش کتاب های مخصوص امتحان نهایی است. انتشاراتی که تا سال 
گذشته خبری از آنها نبود و یک مرتبه با افزایش تأثیر نمرات امتحان نهایی سبز شده اند: 
قیمت دو جلد کتاب برای آمادگی امتحانات نهایی فقط برای دو درس فیزیک و ریاضی 
حــدود ۵۰۰ هزار تومان برای من هزینه برداشــت. اگر کســی بخواهد برای ۱۱ امتحان 

نهایی کتاب بخرد، باید هزینه بسیار بالاتری پرداخت کند.
هزینه کلاس برای آمادگی شــب امتحان نهایی واقعا زیاد است. هزینه کلاس فقط 
برای یک درس نهایی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت. اگر کســی بخواهد تمام ۱۱ 
درس نهایــی را امتحان بدهد، باید تقریبا ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان هزینه کند که 

پرداخت این هزینه از عهده همه خارج است.

خودکشی یک دانش آموز به خاطر استرس
علی ۱۸ ســاله دانش آموز پایه دوازدهم رشــته تجربی در شــهر نیشــابور است. 
یکــی از روزهایی که برای امتحانات نهایی به حوزه رفته  بودیم، خبر خودکشــی یکی 
از دانش آموزان رشــته انســانی به گوش ما رســید. این دانش آموز را می شــناختیم و 
می دانســتیم که نمرات او خوب اســت. هم کلاســی هایش می گفتند علت خودکشی 
او اســترس زیاد بوده، چون هرچقدر درس می خوانده، به علت اضطراب شــدیدی که 

داشته، چیزی یاد نمی گرفته است. به همین خاطر تصمیم به خودکشی می گیرد.
علــی می گوید تا قبــل از تصویب مصوبه تأثیر نمرات امتحانــات نهایی در کنکور، 
هر وقــت او را در جلســات امتحان می دیدیم، اصلا استرســی نداشــت و حالش مثل 
بقیه دانش آموزان بود. با لب خندان ســر جلســه امتحان می نشست و هیچ استرس 
و نگرانی ای هم نداشــت. اما بعد از تصویب این مصوبه حالش کاملا زیر و رو شــد. سر 
هــر امتحانی که می آمد، رنگش پریده بود و معلوم بود اضطراب شــدیدی دارد. علی 
می گوید  مدرســه و خانــواده برای یک رتبه خوب، خیلی روی این دانش آموز حســاب 

کرده بودند.

خانواده ها فکر می کنند قبولی راحت تر شده
علی دربــاره وضعیت بقیه دانش آمــوزان پس از تصویب ایــن مصوبه می گوید: 
«خانواده ها فکر می کنند شــرایط خیلی خوبی مهیا شده که بتوانیم با بالا بردن نمرات 
امتحانات نهایی، قبولی بهتری در کنکور داشــته باشیم. اما بی عدالتی هایی وجود دارد 
که هیچ کس آنها را نمی بیند. مثلا دوستان ما در مدارس دیگر برای ما تعریف می کنند 
که بعضی از مراقبان روی تقلب کردن دانش آموزان هیچ سخت گیری ای ندارند. همین 
یکی، دو نمره  ای که برخی از دانش آموزان با تقلب به دســت می آورند، باعث می شود 
در کنکور رتبه بهتری نسبت به کسی که تقلب نکرده بیاورند و جای کسی را که تقلب 
نکرده ، در دانشــگاه  و رشته بهتر بگیرند. در صورتی که رشته و دانشگاه بهتر حق کسی 

بوده که تقلب نکرده نه کسی که با تقلب نمره گرفته است».
علی درباره تأثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور می گوید: ســال گذشــته یکی از 
دوســتان ما توانســت در کنکور تراز ۱۱ هزار و ۷۰۰ را به دســت بیاورد، اما به دلیل تأثیر 
نمرات امتحانات نهایی تراز او به هشت هزار سقوط کرد. با این تراز رتبه او چهار هزار و 

۹۰۰ شد. به همین دلیل نتوانست رتبه خوبی در کنکور به دست بیاورد».

بعضی معلمان تقلب می  رسانند
ســؤالات امتحانات نهایی برای همه دانش آموزان  یکسان است، اما سطح تدریس 
معلمان در همه شــهرها و مدارس یکسان نیســت. این اختلاف سطح تدریس باعث 
پایین آمدن نمرات دانش آموزان برخی شهرها می شود. علی، دانش آموز پایه دوازدهم 
رشته تجربی در شهر نیشابور، در این باره می گوید: «خیلی از معلمان سر کلاس کم کاری 
می کنند. مثلا وقتــی دانش آموزان به آنها می گویند امروز را اســتراحت کنیم و درس 
ندهیم، معلمان مقاومتی نمی کنند و ســر کلاس ســرگرم کارکردن با گوشــی موبایل 
خود می شــوند. وقتی در هفته چند بار پشت سر هم این اتفاق می افتد، دانش آموزان 
درس خوان تر اعتراض می کنند یا درباره این کم کاری به مدیر مدرسه شکایت می کنند. 
همین اعتــراض دانش آموزان باعث می شــود معلم هایی کــه درس نمی دهند، این 

دانش آموزان را اذیت کنند».

این دانش آموز ســاکن نیشــابور درباره تقلب رســاندن معلم ها بــه دانش آموزان 
می گوید: «معلم ها نســبت به تقلب کردن دانش آموزانی که به آنها بابت کم کاری ها و 
درس ندادن هایشان سر کلاس اعتراض نمی کنند، واکنشی نشان نمی دهند و حتی دیده 

شده سر جلسات امتحان در تقلب کردن به آنها کمک هم می کنند».

مراقب گفته است چون امتحان تأثیرگذار است مشورت کنید!
مهســا ۱۹ ساله است و در مشهد زندگی می کند. مهســا با وجود قبولی در مدرسه 
تیزهوشان، به دلیل مسائل مالی و شــهریه در مدرسه دولتی درس می خواند. او سال 
گذشته (۱۴۰۲) هم در آزمون کنکور شرکت کرده، اما نتوانسته رتبه ای را که می خواهد 
بیاورد و به همین خاطر امســال یک بار دیگر کنکور داده اســت. او می گوید هیچ وقت 
جزء دانش آموزان ضعیف نبوده و هر ســال جزء دانش آمــوزان برتر کلاس بوده که از 
او تقدیر می شــده، اما هیچ ســالی به اندازه امسال اســترس نداشته است. او می گوید 
مراقبان حوزه های امتحانات نهایی سلیقه ای  با دانش آموزان برخورد می کنند. با توجه 
به اینکه ظرفیت دانشگاه های ما محدود است، همین باعث می شود کسی که با تقلب 
نمــره بهتری گرفته، بتواند در کنکور صندلی بهتری بگیرد و این تقلب ها یکی از دلایل 
مخالفت برخی دانش آموزان با تأثیر امتحانات نهایی در کنکور است: «مراقبان حوزه  ای 
که امتحانات نهایی ما در آن برگزار می شــد به قدری ســخت گیر بودند که حتی اجازه 
نمی دادنــد ما ســرمان را از روی برگه بلند کنیم، اما یکی از دوســتانم تعریف می کرد 
مراقب حوزه ای کــه آنها امتحان می دهند به دانش آموزان گفته اســت که چون این 

امتحان برای شما تأثیرگذار است می توانید با یکدیگر مشورت کنید ».
مهسا می گوید خودش چهار بار کنکور داده است. دو بار در سال ۱۴۰۲ و دو بار هم 
در ســال ۱۴۰۳ و می گوید شــرایط برگزاری کنکور در حوزه های مختلف کاملا متفا  وت 
است. او می گوید: «مثلا در یک حوزه مراقبان نمی گذارند داوطلب حتی یک بطری آب 
با خودش به داخل سالن برگزاری کنکور ببرد، اما در یک حوزه دیگر ممکن است کسی 
حتی بازرســی بدنی دقیقی هم انجام ندهد و حتی بررســی نکنند که کسی ساعت با 
خــودش به داخل حوزه امتحانی می برد یا نه و داوطلبان در لباس زیر خود تقلب هم 
بگذارند! کنترل تقلب داوطلبان در کنکور که در دو روز برگزاری می شود، این قدر سخت 
اســت. اگر بخواهیم ۳۰ روز امتحان نهایی را در نظر بگیریم می بینیم که چقدر کنترل 

تقلب سخت تر می شود».

ابتلا به کیست تخمدان به علت استرس ناشی از کنکور
مهســا می گوید به علت استرسی که داشــته دقیقا سه ماه قبل از کنکور به کیست 
تخمدان مبتلا می شــود و عــوارض مصرف  قرص های هورمونی کــه برای درمان این 
بیماری مصرف می کرده ، او را دچار مشــکل کرده است: «حدودا سه ماه قبل از کنکور 
۱۴۰۲ بود که دردهای من شــروع شــد. وقتی به دکتر مراجعه کــردم،  گفت به علت 
اســترس به کیست تخمدان مبتلا شده ام. کیســت ها با قرص درمان شد، ولی عوارض 
قرص هــا همراه من بود و روی درس خواندن من بســیار تأثیر بدی داشــت. مثلا اینکه 
همیشه خواب آلود بودم و به شدت عصبی شده بودم و تمرکز کافی برای درس خواندن 
نداشــتم، به طوری که وقتی  برای امتحانات ترمیم معدل نهایی دی ماه (دی ماه ۱۴۰۲) 
شرکت کردم، نمرات امتحانات امسالم از امتحانات پارسالم (دی ۱۴۰۱) به مراتب بدتر 

شد. مثلا نمره زبان سال قبل من در امتحانات نهایی ۱۸ شد و نمره امسالم ۱۵ !
ســه روز قبل از کنکور ۱۴۰۲ هم قلب  درد شــدیدی گرفتم و مجبور شدم به پزشک 
مراجعه کنم  که پزشــک گفت قلب درد من هم ناشی از فشــار عصبی زیاد و استرس 

است. این درد همچنان با من است و  هفته بعد هم وقت مراجعه به پزشک دارم.
در طــول امتحانات نهایی هم همه این دردها را داشــتم و تحمل می کردم؛ چون 
نمی توانستم خودم را به بستر بیماری بیندازم. اگر خودم را سر پا نگه نمی داشتم، تمام 
امتحاناتم خراب می شد. به خاطر همین مجبور شدم با درد به امتحاناتم ادامه بدهم تا 

تمام شود و بعد به سراغ درمان بروم».

معلم ها و مدیران هم بی تقصیر نیستند
آیلار ۱۸ ســاله محصل پایه ۱۱ رشته انســانی در یکی از مدارس د ولتی شهر ارومیه 
اســت. او می گویــد در بعضی از تقلب هایی کــه در امتحانات نهایــی اتفاق می افتد، 
بعضــی از معلمان و مدیران هســتند که به دانش آموزان کمــک می کنند: «من تا به 
حال از اطرافیانم نشنیده ام که کسی بتواند گوشی داخل سالن امتحان ببرد یا از طریق 
کانال های تلگرامی  ســر جلسه امتحان سؤالات و پاسخ ها را پیدا کند، اما زیاد شنیده ا م 

که معلمان  و مدیران به بعضی از دانش آموزان تقلب می رسانند».

زمان بندی اشتباه، کار دست بچه ها داد
آیلار می گوید زمان بندی امتحانات بسیار اشتباه بود: «زمان امتحان تاریخ را به آخرین 
امتحان موکول کرده بودند که به علت حجم بالا و خســتگی ناشی از امتحانات قبلی، 
نمرات دانش آموزان در این درس کمی افت داشت. زمان بندی امتحانات آن قدر فشرده 
بود که ما از هر پنج امتحان فقط یک امتحان را می توانستیم با نمرات قابل قبول پاس 
کنیــم؛ آن هم نمراتی ماننــد ۱۶ و ۱۷! ما کاملا از امتحانات نهایی ناامید شــدیم و این 
در حالی اســت که این نمرات روی آینده ما هم تأثیر می گذارد. وقت امتحانات آن قدر 
فشرده بود که ما حتی وقت نکردیم یک کتاب غیردرسی غیر از کتاب خودمان بخوانیم! 
نهایتا توانســتیم از گوگل چند نمونه سؤال حل کنیم. این در حالی است که ما در طول 
سال بســیار سخت درس می خواندیم؛ چون معلم های مدارس دولتی به  راحتی حتی 
یک نمره هم ارفاق نمی کنند و حتی دوست دارند نمره کمتری هم به دانش آموز بدهند 

ولی باز هم برای امتحانات نهایی امیدی به نمره هایمان نداشتیم».

به  سوی تفتان و بازدیدهای میدانی
از دوراهی نارون واقع در بزرگراه بین المللی زاهدان-خاش به منطقه ســبز و 

کوهستانی تفتان حرکت می کنم.
در نارون، روستای تخت با غفور عارفی نسب هم کلام می شوم. رنگ از چهره  
این مرد پریده اســت. او بعد از احوال پرسی می گوید: «حال خوبی ندارم!». غفور 
از معدن کاری در حاشــیه های کوه تفتان می نالد: «معدن کاران از ســال ۱۳۹۵ 
زندگی را به کام مردم تفتان تلخ کرده اند. به دلیل انفجارهای دینامیت و انتشــار 
ریزگردها، آب قنوات خشــک و درختان و گیاهان پژمرده و نابود و هوای طبیعی 
متغیر شده است. فقط در روستاهای نارون بیش از ۴۰ باغ نابود و دچار خسارت 
شده است. خطرات زیست محیطی و آلودگی های صوتی آرامش مردم را سلب 

کرده است».
نارون را به سمت دهستان تمندان ترک می کنیم. تمندان، بهشتی ناشناخته و 
یکی از بکرترین و زیباترین مناطق گردشــگری و بوم گردی در بلوچستان به  شمار 
می رود. از تماشــای چشم نواز و دل انگیز چشمه سارهای خروشان و جویبارهای 
روح نواز و پرآب و نســیم تمندان حظ وافری می برم. در روســتای گور موریک، با 
عیسی ســالارزهی فرزند کَرم هم کلام می شوم. عیســی به توصیف آب و هوای 
تفتان می پردازد: «آب و هوای تفتان در بلوچســتان نمونه اســت. از تفتان با نام 
بام  شــرق ایران و نگین سرســبز بلوچستان یاد می شــود». او به تشریح فعالیت  
معدنچیان می پردازد: «عده ای که گفته می شود آقازاده اند، از طریق شرکت های 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شســتا) و پارس تأمین و بــا همکاری نهاد ها و 
ارگان های دولتی، به  خاطر اکتشــاف و اســتخراج معدن، وارد منطقه شده اند. 
معدن کاری موجب نابودی منابع و مناظر طبیعی، پوشش  گیاهی، حیات وحش 
و زمین های کشــاورزی شده اســت. حفر چاه های عمیق در کوه های مادوفتی و 
انجرک از طریق معدنچیان باعث شــده تشــتک آب شکسته شــود و آب تغییر 

مسیر دهد».
این کشــاورز ورود دســتگاه های غول پیکر بــه منطقه تفتــان را نوعی اقدام  
ظالمانه عنــوان می کنــد: «ورود ظالمانه دســتگاه های غول پیکر بــه تفتان با 
پشتیبانی برخی نهادهای دولتی زندگی انسان ها، حیوانات و درختان را با تهدید 
جدی مواجه کرده  است. درختان ممنوع القطع ازجمله بنه ، کسور، بادام کوهی/
ارژن؛ گوتــام به لهجه بلوچی و گونه های نادر کَماه که فقط در این منطقه یافت 
می شود و شاید در هیچ  جای ایران وجود نداشته باشد، در شرف نابودی هستند. 
۱۲۰ گونه گیاه دارویی که از ذخایر ژنتیکی کشــور محسوب می شوند، در خطر از 
بین رفتن قــرار دارند. درمنه، کلپوره، گلدر، بومادران، آویشــن، ریواس، پونه و... 

شامل این گیاهان دارویی هستند».
عیســی ادامه می دهــد: «آلودگی های زیســت محیطی، انتشــار ریزگردها و 
آلودگی های صوتی و بهداشــتی، منطقه سبز تفتان را در معرض خطر مرگ قرار 
داده اســت. همان طور که می دانید، تفتان از زمان رژیم گذشته تاکنون به عنوان 
یکی از مناطق مهم گردشــگری و بوم گردی مطرح بوده اســت، اما معدن کاری 
باعث شــده ســاکنان این اراضی گزینه کــوچ اجباری را اختیار کنند. چه کســی 
پاسخ گوی مردم اســت؟ آیا در کشــور ضوابطی برای حفاظت از محیط زیست 
وجــود دارد؟ چرا نهادهای دولتی غیرمســئولانه عمل می کنند و هشــدارهای 

مردمی را نادیده می گیرند! باید به کجا مراجعه کنیم؟».
بعد از صرف ناهار در باغ آقا عیســی، به تماشــای باغــات حاج چراغ کوبان 
می پردازم. باغ های این کشــاورز در همســایگی باغ عیسی هســتند. حاج چراغ 
تمندانــی فرزنــد مرحوم رحمان از مشــکلات روزمــره زندگی  مــردم به دلیل 
معدن کاری و انفجارهای پی درپی خبر می دهد. این کشــاورز می گوید: «علاوه بر 
خســارات وارده به طبیعت و محیط  زیست، معدن کاری زندگی روزمره مردم را 
نیز دچار ازهم گســیختگی کرده اســت». حاجی چراغ در پاسخ به سؤالم درباره 
اینکه برخی مسئولان وانمود می کنند که دلیل مشکلات تفتان خشک سالی است 
نه معدن کاری، چنین می گوید: «در منطقه تفتان ســابقه نداشــته آب در بدترین 
شــرایط خشک سالی دچار تغییر شود ولی در ســال های اخیر به دلیل انفجارها 
در کــوه مادوفتی و حفر چاه های عمیق در انجرک و ســردریا این اتفاق رخ داده 

است. به صراحت می گویم که منشأ کاهش آب و نابودی درختان و حیات  وحش 
معدن کاری است، نه خشک سالی!».

در ادامه بازدیدهای میدانی، به روســتای ســونگو ســرک می کشــم. حاجی 
کریم بخش کردی تمندانی فرزند مرحوم حاج انوشیروان در باغ سونگو مشغول 
بیل زنی اســت. باغ ســونگو میوه هایی مانند زردآلو، بادام، گلابــی، گردو، انگور، 

انار،گیلاس و... را در خود جای داده است.
فعال محیط زیســت درباره سؤالم درخصوص اینکه آیا معدن یادشده دارای 
مجوز و شناســنامه رسمی اســت، چنین می گوید: «معدن نه سند توسعه پایدار 
ارائه داده و نه مجوزهای محیط زیســتی را اخذ کرده اســت و بیشتر فعالیت آن 
بر اســاس روابط است. او معتقد است: «معدن مطالعات پیوست های اجتماعی 
را انجام نداده است و از آغاز فعالیتش موجب بروز اختلافات و نزاع های قومی 
و قبیله ای شــده است. عوامل معدن از این اختلافات بهره برداری می کنند». این 
کشــاورز نمونه به منابع حیاتی و طبیعی تفتان اشــاره می کند: «تفتان علاوه بر 
تولید آب و انواع میوه جات، دارای بزرگ ترین مرتع دامداری اســت. تولید گوشت 
قرمز از دستاوردهای عمده تفتان به  شمار می رود. تفتان تعدیل کننده هوای گرم 
و ســرد است، به طوری که هوای شــمال و جنوب استان را تعدیل کرده و هوایی 

خوش و بدون ریزگرد تولید می کند».
آقای کردی تمندانی ادامه می دهد: «چشمه ها، قنوات و چاه های آبی اطراف 
تفتان در حال خشک شــدن هســتند؛ این اتفاق برای اولین بار به وقوع پیوســته 
اســت. تراشــه کنی چند هزار متر مکعبی و حفاری های عمیق در ارتفاع کوه ها 
موجب فرسایش شــدید خاک شده و گل ولای منافذ چشــمه های آب را هنگام 

جریان سیل می بندد».

تفریحگاه دره گل
تلفیق آبشــارها، چشمه های خروشــان و فضای دل انگیز و ســبز دره گل به 
بازدیدکنندگان طراوت و تازگی خاصی می بخشــد. توریســت ها، گردشــگران و 
کوه نوردان در این محل به اســتراحت می پردازنــد و از همین مکان به قله کوه 

تفتان صعود می کنند.
کوه تفتان بــا ارتفاع ۳٬۹۴۱ متر از ســطح دریا به عنوان یکــی از مرتفع ترین 
کوه های جنوب شــرق ایران و منطقه ســرحد بلوچستان محسوب می شود. این 
کوه که یکی از آتشفشــان های نیمه فعال کشور است، دارای دو قله و سه دهانه 
آتشفشانی است. قله معروف آن «چهل تن» نام دارد. در حاشیه های کوه تفتان 
بقایایی از گورهای تاریخی بین قرن هشــت تــا ۹ قمری، تمدنی به  نام لادزیان و 

آثار های باستانی مربوط به دوران زردشتیان دیده شده است.
در تفریــح گاه دره گل، بــه درددل های حاج اســماعیل فرزنــد مرحوم حاج 
شــیرمحمد گوش فرا می دهم. این کشاورز پرتلاش از کاهش چشمگیر آب پس 
از فعالیت های معدنی می نالد: «به خدا قســم در ســال های گذشته آب تفتان 
بــه قدری زیاد بود که از نیاز زمین های کشــاورزی اضافه بود و در رودخانه های 
اطــراف جاری بود. پس از فعالیت های معدنی در کوه مادوفتی و حفر چاه های 
عمیــق در دوشــنگ و ســردریا، آب رودخانه به جای خود که آب چشــمه های 
طبیعی و قنوات با کاهش ملموسی مواجه شد». باغ دار تفتانی معتقد است که 
فعالیت های معدنی اقتصاد و معیشــت مردم را دچار بحران کرده و باعث کوچ 

اجباری بسیاری از مردم منطقه شده است.
در باغ بلوچ قدم می نهم. امراالله فرزند حاجی پیرداد مشــغول آبیاری است. 
او با آغوشــی باز و چهره ای خندان از میهمانان اســتقبال می کند و می گوید: «از 
این زردآلوها بخورید که شاید دوباره نخورید، چرا که عده ای غارتگر بدون هرگونه 
ملاحظات مردمی و منطقه ای، منابع آبی و حیاتی تفتان را نابود کرده اند؛ اگر این 

اقدامات ادامه یابد، تمام دارایی مردم از بین خواهد رفت و...».
رودخانه های دل انگیز و چشمه سارهای خروشان تفتان را به تماشا می نشینم. 
مســیرم را به دورودی تمندان ادامه می دهم و با مهندس عرفات فرزند مرحوم 
میردوســت هم سخن می شوم. آقای عرفات ضمن اینکه طبیعت پرجاذبه تفتان 
را از نعمت های خدادادی عنــوان می کند، تخریب طبیعت را مذموم می داند و 

می گوید: «متأســفانه طبیعت بکر، لطیــف و زیبای تفتان در خطر زوال و نابودی 
قــرار دارد. معدن کاری در تفتان موجب تولید ریزگرد شــده و درختان، گیاهان و 
مزارع کشــاورزی را پژمرده، بی ثمر و نابود کرده است». این باغبان درباره سؤالم 
در زمینه پیگیری های قانونی پاســخ می دهد: «پیگیری هایی مســتمر از مجاری 
قانونی و از طریق، علما، معتمدان و اقشــار مختلف مردم انجام شــده است. از 

زاهدان تا تهران هزاران نامه به مسئولان نگاشته ایم اما نتیجه ای نگرفته ایم».

دریاچه سردریا
منطقه زیبای تمندان را به دره ها، تنگه ها و سربالایی کوه های سرسبز انجرک 
می پیمایم. ولان و ســیهکی را پشت  ســر می گذارم و از دریاچه «سردریا» بازدید 
می کنم. ســردریا در قسمت شمال غرب قله تفتان قرار دارد و در لحظات پایانی 
عمرش در حال نفس زدن اســت. ایــن دریاچه در ارتفاع دو هــزار و ۶۸۵ متری 
از ســطح دریا در دل کوه واقع شــده اســت. مردم محلی معتقدند یکی از علل 
فروکش کردن آب ســردریا، حفر چاه های عمیق توســط معدنچیان در قله های 
کوه دوشــنگ است. برخی اما به غفلت مسئولان محیط  زیست در نگهداری آب 
دریاچه اشــاره می کنند و می گویند معدنچیان آب ســردریا را برای ساخت وساز 
جاده های معدن برداشت کرده اند. مصطفی فرزند میرگُل می گوید: «معدنچیان 
آب  فراوانی از این دریاچه برداشــت کرده انــد و مردم منطقه به  خاطر این عمل 

ناپسند، بارها با آنها درگیر شده اند».
تعطیلی معدن انجرک

در قسمت سربالایی و شرقی دریاچه ســردریا، جاده ای خاکی و مسدود شده 
و چند کپه خاک شــبیه قبر مشاهده می شود. عیسی سالارزهی درحالی که بغض 
گلویش را می فشارد، به توضیح ماجرای کپه ها می پردازد: «تجمعات اعتراضی 
مردم انجرک در این مکان موجب تعطیلی فعالیت معدن دوشنگ شد. فعالیت 
معدن را متوقف کردیم و قبرها را حفر کردیم تا معدنچیان بدانند که نابودسازی 
منابــع ژنتیکی کشــور به مثابــه مرگ مردمان آن اســت. بعد از حفــر قبرها به 
معدن کاوان گفتیم  نخســت ما را در این خاک دفن کنید و ســپس به اســتخراج 
معدن بپردازید ». مصطفی به بیان علت نارضایتی های مردمی می پردازد: «چون 
منابع حیاتی و ملی ما که حیات روســتاییان به آن بســته است و آبا و اجدادمان 
در طول قرن ها از آن حفاظت کرده اند، در شــرف نابودی اســت». پس از بازدید 
دریاچه «سردریا»، حدود بیش از ســه کیلومتر به سربالایی کوه پیاده روی  و قله 
کوه «دوشنگ» را فتح می کنم و در مکانی قرار می گیرم که فاز سوم معدن توسط 

مردم انجرک تعطیل شده است.
در ورودی انجرک با فردی به  نام شیرجان فرزند مرحوم حاجی موسی، دمی 
هم نشین می شوم. زمین های دیمی این کشاورز بر اثر حفر چاه های عمیق بر کوه 
دوشــنگ دچار خسارات شده اند. شــیرجان می گوید: «از سردریا تا سرخِ دو کوپه 
۳۰۳ هکتار زمین مستثنیات شــده وجود دارد که متعلق به اشــخاص هســتند؛ 
زمین های آبی ۱۵۳ هکتار و زمین های دیمی ۱۵۰ هکتار هســتند». وی به سؤالم 
در مورد کشت محصولات و برداشــت آنها این گونه پاسخ می دهد: «گندم، جو، 
ذرت  و انواع ســبزیجات کشت می کنیم». چشــمه های آب زلال و خنک در دل 
دره های انجرک خودنمایی می کنند. در پایین دســت این دره ها، چشمه آب قنات 
آقای شه نور از طریق نهرهای کوچکی سرازیر باغات سرسبز و پردرخت  می شود. 
به گردنه روســتای تیلویی تغییر مســیر می دهم. در ورودی تیلویی، باغ و قنات 
باران واقع شــده اند. کریم می گوید: «قبلا نماینده مالکان قنات باران، شــادروان 
باران بوده و در حال حاضر خوبیار ســالارزهی و برادران وی و فرزندان ملا عیدو 
مالکان آن هستند». در باغ باران گرد و غبار می بارد و بسیاری از درختانش پژمرده 
و خشک شده اند. کریم در پاسخ به سؤالم در مورد منشأ گرد و غبار، انگشت اشاره 
را به کوه مادوفتی نشانه می گیرد و می گوید: «منشأ گرد و خاک ها معدن کاوی در 

کوه مادوفتی است».
در جوار قنات باران دو قنات دیگر جلوه گری می کنند؛ قنات ریگک که نماینده 
شــرکای آن ملا عیدو است و قنات دره عدســی که نماینده مالکان آن پیرمردی 
به نام عبدالناصر است. عبدالناصر می گوید: «تقریبا ۱۰ هکتار زمین دیمی اطراف 
این قنوات وجود دارد. این زمین ها در ســال های گذشــته منبع درآمد ۲۳ خانوار 
بوده اند. بیش از ۶۰۰ رأس دام شــامل گوســفند، بز و شــتر و انواع طیور اطراف 
قنوات مذکور پرورش می دادیم. چندین تن گوجه فرنگی، گندم، جو و انواع میوه  
برداشت و برای مصرف  روانه بازار می کردیم، اما اکنون درختان به علت کاهش 
شــدید آب و بارش ریزگردها در حال پژمردگی و نابودی هستند». عبدالناصر به 
ویرانی محیط زیســت توسط معدنچیان اشــاره می کند: «عوامل معدن بنه های 
کهن ســال زیادی را قلع وقمع کرده اند، آیا مسئولان محیط زیست این جنایت ها 

را نمی بینند؟...».
به طرف ســیاه بندک حرکت می کنم. در روســتای ســیاه بندک و در دره های 

اطراف روســتای سرسیاه، چندین اصله بنه تنومند از بیخ وبن کنده شده به چشم 
می خورد. در روســتای سرســیاه از خانم بی بی نور ریگی آب آشــامیدنی طلب 
می کنــم. در حالی که غم و انــدوه فراوانی بر چهره بی بی نور هویداســت، فریاد 
ســر می دهد: «ما اینجا خاک و گل می خوریم، آب آشــامیدنی سالم نداریم! آب  
گِل آلــود می خورید؟». می گویم: «بله ». بی بی نور با دریافت جواب «بله»، لیوانی 
پر از آب گِل آلود تقدیم می کند و سوگند یاد می کند که آنها بیش از دو سال است 
با این وضعیت دســت  و پنجه نرم می کنند و کســی به دادشان نمی رسد. از آب 

گِل آلود مقداری می نوشم.
بی بی نور واکنش نشــان می دهد و جیغ می زنــد: «فرزندم از این آب ها نخور! 
صبر کن از خاش برایم آب می آورند، به شــما آب ســالم می دهم». آب  را ســر 
می کشــم. شــیرزن تفتانی اندکی درنگ می کند و نفسی عمیق می کشد، محکم 
پلک می زند و با چشــمانی پر از اشــک  فریاد سر می دهد: «صدای  مردم مظلوم 
تفتان را به گوش رئیس جمهور، مســئولان و ملت آزاده ایران برســانید تا آنها با 
اقداماتی شایســته از معدن کاری و غارتگری ممانعت به عمل آورند». این مادر 
ادامه می دهد: «ریزگردها و کاهش آب، موجب نابودی درختان و مزارع شــده، 
به طوری که از میان درختانم فقط بیش از ۵۰ اصله گردو نابود شده است و...». 
از این مادر در مورد برداشــت محصولات ســؤال می کنم، می گوید: «در گذشته 
بیش از ۴۵ میلیون تومان از گل لاله چای کوهی برداشــت داشــتیم. در دو سال 
گذشــته  فقط از بنه ۲۵۰ میلیون، در یک سال گذشته ۲۰۰ میلیون و امسال اصلا 
برداشت نداشتیم. عوامل معدن چندین اصله تنومند بنه را قطع و زیر خاک دفن 
کرده اند». چاه های قنات سرسیاه تقریبا در فاصله ۸۰ متری معدن مادوفتی قرار 

دارند، اما فاصله روستا با معدن حدود هزار متر است.
از تماشای طبیعت نازیبا و دردآلود حاشیه های تفتان رنج می برم. احمد پسند 
و پشته پلوشــون را پشــت  ســر می گذارم و به خارستان ادامه مســیر می دهم. 
در خارســتان، روســتای جلیل آباد، محله جان محمد با آقایــی برخورد می کنم 
که نمی خواهد نامش فاش شــود و از ســر عصبانیت در پاســخ به ســؤالاتم، 
درخصوص مشــکلات معدن چنین می گوید: «مرا بســوز! اســمم خاک اســت، 
خاک برســر شــدیم! کام ما بر لب آب روان خشکیده اســت. آب  بر دوش  داریم 
و لب ها همچنان  ترکیده اســت ! کشــاورزی نابود و آرامش مردم به دلیل غرش 
دســتگاه های غول پیکر ســلب شده اســت. شب  و روز بر ســر ما خاک می بارد. 
خانه هــای آقای کُلیــان بر اثر انفجارها در کوه مادُفتی  دچار ریزش و خســارات 

سنگینی شده است».
از محلــه ملا خداداد و روســتاهای تلارُک ۱ و ۲ عبور می کنم و به روســتای 
تنگل، محله کدخدا نوروز نتوزهی می رسم. «کدخدا چه  خبر؟». «سلامتی، فقط 
گرد و خاک و صدای انفجار است و خبری دیگر نداریم». خارستان را به سنیب ترک 
می کنم. روی پل ســنیب یک دستگاه تانکر حمل آب توقف کرده است. از راننده 
می پرســم: «آب را به کجا حمل می کنید؟». پاســخ می دهــد: «بالای کوه، برای 
معدن».  کارشناس محیط زیست به  نام هادی هاشم زهی در صحنه حضور دارد 
و از راننده دســتگاه می پرسد: «چرا آب کشــاورزی را به معدن انتقال می دهید؟ 

مردم اعتراض نمی کنند؟». راننده در پاسخ می گوید: «کسی نمی بیند!».
از روســتای پُلکی می گذرم و در دوراهی سنگان کوگناک به درد دل های اقبال 
عظیمــی فرزنــد عبداالله گوش فرامی دهم: «آب کشــاورزی به  جــای خود، آب 
شــرب نیز دچار کاهش شدید شده و دامداران و کشاورزان همه چیز را از دست 

داده اند».
از گردنه ســنیب به «دورودی نرون» ورود پیــدا می کنم و با عبدالناصر فرزند 
شــاه مراد به گفت وگو می پردازم. فرزند شــاه مراد در واکنش به سؤالم در مورد 
کاهش آب چنین می گوید: «نگویید آب کم شــده، چون آب خشک شده است». 
این کشــاورز با چهره ای عصبانی فریاد می زند: «امروز تفتان گرفتار مصیبت شده 
اســت، آبش در زمین فرو رفته، درختانش پژمرده، خشــک و بی ثمر شــده اند و 
حیات وحش آن نابود شــده است. مگر مســئولان نمی بینند و نمی دانند که چه 

خطراتی تفتان را تهدید می کند؟».
در پایــان، خطاب به مســئولان، عوامل اصلی معدن و مدیران شــرکت های 
ســرمایه گذاری دخیل، عرض می کنم   هســتی مردم را با تطمیع پوچ و واهی به 

باد فنا ندهید.
از وجدان  های بیدار، آگاه و بصیر و از صاحبان قلم و اندیشــه، جامعه شناسان 
و سیاست مداران ذی نفوذ استدعا دارم به کمک مردم رنج دیده، بی ادعا و بی پناه 
تفتان بشــتابید و برای نجات درختان، طبیعت و حیات وحش تمام سعی خود را 

مبذول دارید و از ادامه فعالیت های معدنی در تفتان جلوگیری کنید.
اگــر مدیران اجرائی نمی خواهنــد صدای مردم آزاده تفتان را بشــنوند، گله 
و شــکایتی نیســت، ولی ملت ایــران را به عــدل، داوری و قضــاوت منصفانه 

فرا می خوانم.

دانش آموزان در گفت وگو  با «شرق» از سختی های امتحان نهایی می گویند

صدای ناقوس مرگ تفتاناز مدرسه رانده و از امتحان مانده
«هیچ چیــز بدتر از وقتی نیســت که تــلاش کنی اما 
از همه جــا ناامید باشــی و بدانــی تلاش هایت به 
هیچ جایی نمی رســد...»؛ این جمله کوتاه بخشــی از 
درددل دانش آموزانی است که در گیرودار امتحانات 
نهایی هســتند. آنهــا نمراتی می گیرند کــه می دانند 
در آینده  و نتیجه کنکورشــان تأثیر دارد اما شــرایط 
همه یکســان نیســت. ثبت نام در بهترین مدارس و 
دسترسی به بهترین معلم های خصوصی و کتاب های 
کمک درسی، وضعیت حوزه امتحانی و مراقبان، شهر 
محل تحصیل و... فقط چند نمونه از شــرایطی است 
که همه دانش آموزان در آن برابر نیستند. چهار نفر  از 
دانش آموزان از شرایط نابرابر تحصیل و تأثیر آن در 
نتیجه امتحانات نهایی و تأثیر معدل در کنکور برای ما 

می گویند.

پانیذ  میلانی

در این نوشــتار، زوایای ناگفته و پنهــان معدن طلای 
تفتان را به تصویر می کشــم. فریاد سوزناک و غم انگیز 
کشــاورزان و دامداران و زخم های التیام نیافته ساکنان 

حاشــیه های کوه تفتان همانند گلوله های آتشــینی بر قلب دردمندشان 
نشــانه می رود. انفجارهای بی رویه در ارتفاعات کوه مادوفتی و انتشــار 
ریزگردهای آغشته به مواد سمی سیانور، بیسموت و آرسنیک باعث شیوع 
انواع بیماری بین انسان ها، احشــام، درختان و گیاهان شده و سفره های 

آب زیرزمینی را خشک و ملوث به گل ولای کرده است.
دره هــا و تنگه های بکــر و زیبای تفتــان را به ســختی می پیمایم، مناظر 
درختان و گیاهان روییده در دل کوه را به تماشــا می نشینم و برای اندکی 
استراحت زیر ســایه درخت بنه ای پناه می برم. چشــمانم به چند اصله 
بنه خیره می شــود که از نفس افتاده اند و ســر بر زمین نهاده اند. همیشه 

در ذهنم نقش بســته بود که درختان ایستاده می میرند 
اما قلــم در برابر این صحنه نمی تواند بنویســد، چراکه 
واژه ای برای نوشــتن نمی یابــد. در دنیای واقعی قطع 
یک درخت بی ثمر مستوجب مجازات اســت، اما در این فضای خفقان، 
طبیعت در «پیشــانی بلوچستان» به سوگ نشسته و حتی جرئت عزاداری 
ندارد! ســؤالی که ذهنم را آزار می دهد، این اســت که آیا حیات وحش 
مدافعی دارد؟ حتما گوشم را با واژه های پرطمطراق و پرزرق وبرق توسعه 
نــوازش می دهند و مورد طعن قرار می گیرم که مگر دســتیابی به معادن 
و ثروت های خدادادی بد اســت که شــما از آن بیزارید و قلم فرسایی و 
خودنمایی می کنید! بنابراین از شــما مخاطب عزیز استدعا دارم مقداری 
از وقت گران بهای تان را به این گزارش ســوزناک اختصاص دهید، شاید 

کنجکاوی تان موجب کشف گوشه هایی از حقایق شود.

عبدالحکیم  سالارزهی

حامد  طباطبایی
گروه فلسفه ، دانشگاه کینگز کالج لندن


